
اين سوالي است كه تا كنون از جانب  
رفقاي مختلفي طرح شده اسـت و     
سوالي واقعي و در عين حال مـهـم      

امر مسلم اينكه هـمـگـي    .   ميباشد
فعاليت حزبي ميكنند ولي اين دليل     
كافي نيست براي اينكه سازمان آنها  

واحدهـاي  .     در محل هم يكي باشد 
گارد آزادي و كلا سازمان گار آزادي    
در محل از سازمان حزب در مـحـل     

ما هـمـواره   .   بايد مصلقا مجزا باشد 
تلاش كرده و سعي كرده ايم كه اين  
دو سازمان يا اين دو كار و فعاليـن        
آنها با هم در يك سازمان و جـمـع      

اما چـرا؟ مـن     .سازمان داده نشوند 
تلاش ميكنم به اين سـوال جـوب        

 . دهم
حزب فعاليتها و عرصه هاي مختلف       

بـر  .   كار و فعاليت را پيش ميـبـرد      

مبناي جواب به نيازهـاي واقـعـي       
مبارزه مردم  و براي سازماندادن كار 
و فعاليت حزب در ميان مـردم، در       
دوره هاي مختلف ميدانهاي جديدي  
.  از فعاليت بر روي ما باز خواهد شده 

ما نيز تلاش كرده ايم به عنوان يك       
جريان جدي و زنده به آنها جـواب      
دهيم  و سازمان حزبي را نيز بر اين     

گـارد  .   مبنا ايجاد يا تغيير دهـيـم      
آزدي در جواب به يكي از اين عرصه  
ها است كه به دلايل مختلف حـزب      
ما از مدتها پيش پاي آن رفـتـه و       
اكنون هم عملا در كـار ايـجـاد            

 .  واحدهاي آن در محل هستيم
توجه داشته باشيد كه كار فعالين و       
واحدهاي گارد آزادي و نوع كـار و     
وظايف آنها از ساير فعاليتهاي حزبي 
و سازماني ما هم متفاوت  اسـت و       

هم از آنها بايد جدا ناگاه داشـتـه      
 . شوند

در شرايط امروز گـارد آزادي و          
واحدهاي آن در محل اولويتـهـاي        
معين خود را بر مبناي اهدافي كـه       
براي آن تعريف كرده ايم دارد و بر       
همين مبنا وظايف معين و متفاوتـي      
از آنچه بر دوش واحدهاي حزبي يـا   
سازمان حزب در محل است قـرار       

 . دارد
معلوم است كه  گارد آزادي نيـروي     
مسلح حزب حكمتيست است كه به       
دلايل مختلف و نيازهاي مبارز مردم     
در اين شرايط حزب ما پاي سازمان    

اما مـخـلـوط    .   دادن آن رفته است   
كردن اين سازمان با سازمان حزبي       
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 كورش مدرسي
 سازمان و سبك كار كمونيستي

 بخش اول
 كميته هاي كمونيستي

 طرح بحث
)3( 

 منصور حكمت
  زنده باد كميته كمونيستى كارخانه

 خالد حاج محمدي
چرا سازمان  واحدهاي گارد آزادي بايد از ساير فعالين و سازمان 

 حزبي در محل جدا باشد؟
  مگر غير از اين است كه  همگي فعاليت حزبي خواهند كرد؟

 ۴صفحه 

 بهرام مدرسي
نكاتي  درباره كار 

علني، هويت سياسي 
 و حزب توده اي

گسترش، دامنه و اساسا وجود هـر     
جنبش سياسي، از جمله جنـبـش        
حكميتست ها،  به ابعـاد حضـور         
علني اين جنبش در جامعه مربـوط   

هيچ جنبشي نميتواند مدعي .   است
باشد و حضور علني نداشته باشـد    
و يا حداقل تلاش نكند كه ايـن          

جامعـه  .   حضور علني را تامين كند 
در ابعاد ميليوني جنـبـش هـاي         
سياسي، و به طبع آن احزابي كـه        
پشت اين جنبش ها هستند، را در    
پراتيك علني اين جنـبـش هـا         

مردم در ابعاد ميلـيـونـي    .  ميبينند
امكان دسترسي به ادبيات مخفيانه   
چاپ شده احزاب سـيـاسـي را        
ندارند، مردم در ابعاد ميلـيـونـي       
امكان متشكل شدن در هسـتـه        
هاي كوچك فلان سازمان يا حزب     
سياسي را ندارند، مردم در ابعـاد        
بزرگ امكان شركت در جلـسـات     
مخفي فلان جمع را ندارند و بـه        
طبع آن مردم در ابعاد ميليوني از       
سر ايدئولوژي به  يـك حـزب         

جنبش هـاي    .  سياسي نميپيوندند 
اجتماعي بروز علنـي دارنـد در        

 ۴صفحه 

رابطه مبارزه  
علني و -قانوني

مبارزه مخفي در 
 سازماندهي توده

 )قسمت دوم(
 محمود قزويني

در شماره قبل نشريه سـازمـانـده      
كمونيست به يكي از عارضه هـاي        
رايج در ميان بخشي از فعاليـن و          
كانونهاي راديكال در كار عـلـنـي        

نوشتم برخي از فعالـيـن   .   پرداختم
راديكال جنبش زنان، دانشجويان و    

مرز فعاليت قانوني و   .... يا كودكان و 
مخفي را به درسـت تشـخـيـص          
نميدهند و خود و تشكل خـود را         

همچنـيـن   .   دچار مخاطره ميسازند  
نوشتم كه عارضه اصلي از آنـجـا          
سرچشمه ميگيرد كه بخـشـي از         
فعالين راديكال جـنـبـش هـاي          
اجتماعي ناخودآگاه تحت تـاثـيـر        
سنت هاي جريانات غير اجتمـاعـي     

قرار دارند كه كار و فعاليت اجتماعي  
به خودي خود برايشان ارزش و معنا     

حاكم بودن مشـي غـيـر        .   ندارد
اجتماعي كه مبارزه ضد رژيمـي را      
هويت خود قرار داده بود در دوره         
اي در ايران، تاثيرات خود را بـر         
فعاليت اجتماعي بخشي از فعالـيـن    
جريانات اجتماعي باقي گـذاشـتـه     

امر اجتماعي نزد اين فعاليـن،  .   است
در سايه فعاليت ضد رژيمي قـرار        
ميگيرد و فعاليت علني و قانوني را         

اگر كمي از فعالـيـن   . مختل ميسازد 
اجتماعي دور شويم و به احـزاب و      
سازمانهاي سياسي نگاه كـنـيـم،       
خواهيم ديد كه بـرخـي از ايـن          
جريانات كاملا با كار اجتماعي بيگانه  
اند و يا بيگانه بوده اند و فلـسـفـه     
وجودي آنها و شيوه كـارشـان در        
تناقض با فعاليت اجتماعـي قـرار         

در شكل افراطي آن ميتوان از   .  دارد
جريانات فدائي و سنت چريكي نام       

 . برد
در فلسفه فدائي، يكطرف چـريـك     
. فدائي بود و يكطرف ديگـر شـاه        

چريك با اسلحه اش حكومت شاه را    
در اين بين تشكل كارگري و   .  ميزد

آگاهي سياسي و اجتماعي كـارگـر،     
، زن و   . . . آگاهي كمونيستي كارگر و 

حقوق زن در جامعه، حقوق كودك و       
تلاش براي توجه جامعه به حـقـوق      

چريك پليس .   بي معنا بود...كودك و 
. ميشدند" آگاه"شاه را ميزد و مردم 

اين شكل افراطي  سياسي گـري         
خرده بورژوازي با همه بحثهاي اش    
مانند تئوري بقاء و محاصره روستـا      

بود كه ...به شهر و يا شهر به روستا و
بعدا در مقابل انقلاب مردم رنـگ        
باخت و جارو شد و الان چـنـيـن         
مباحثي براي همه مضحك جـلـوه       
ميكند و كسي آنـهـا را پـيـش            

اما از اين شكل افـراطـي   .   نميكشد
سياسي گري فدائي و مجاهد كـه        
بگذريم،  جريانات چپ راديكال كه     
مخالف خط مشي چريكي بودند و يا     
آن  را كنار نهاده بودند و به فعاليت       
سياسي روي آورده بودند، نسبت به     
فعاليت اجتماعي  كه در دوران غيـر     
انقلابي، فعاليتي قانوني و عـلـنـي         

بـراي  .     است، بي تفاوت بوده انـد     
همين طرحهاي عجيب و غـريـب        
براي فعاليت ارائه ميدادند كه عموما    

 ۵صفحه 
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 كميته هاي كمونيستي
 طرح بحث

اين متن خلاصه و تنظيم شده بحثي    
است كه در دو جلسه يك سميـنـار    

200حزبي در ژانويه    ارائه شده و   6
جنبه طرح بحث را دارد و بايد بـه       

از .   همين عنوان به آن برخورد شـود   
اين شماره سازمانده كمونيست بحث 
كميته هاي كمونيستي و بعدا بحـث      
چپ راديكال و سازمانهاي غـيـر         

 س ك. حزبي را خواهيد خواند
)3( 

توده اي و   –گفتيم رهبران اجتماعي  
رهبران به اصطلاح ساكت سازمانـي    
هيچ كدام از ديگري مـهـم تـر          

يك حـزب سـيـاسـي         .   نيستند
كمونيستي و انقلاب كمونيـسـتـي        

، هر دو نوع كادرهاي حـزبـي    بدون  
بدون اين دو پايه، محكوم به فـنـا         

كميته كمونيستي اساسا براي  .   است
ادغام همه اين نقش ها و براي تامين  

اگر تلاش كنيـد  .   آنها شكل ميگيرد  
حزب را تنها روي يكي از اين پايه ها 
بنا كنيد يا تبديل به يك جـريـان       
بدون حزب ميشويد، مثل كمپين ها،    
گروه هاي فشار كه تحزب سياسـي   
برايشان اين اهميت و جايـگـاه را      

و يا با حذف يا كاهش نقش و .   ندارد
اهميت رهبران اجتماعي و توده اي       
تبديل به يك سازمان منضـبـط و      
محكم اما فرقه اي و  قطع شـده از     

 . جامعه ميشويد
ناتواني در ادغام و انتگره كردن اين    
دو نقش يكي از علائم مادرزاد چـپ     

مهم ايـن  .   راديكال حاشيه اي است 
است كه متوجه باشيم در دنـيـاي        
واقعي به ندرت كساني پيدا ميشوند  
كه بتوانند در آن واحد هر دو نقـش     

خاصيـت حـزب و       .   را بازي كنند 
سازمان اين است كه با كنار هم قرار  
دادن انسانها با قابليت هاي متفاوت     
و با انتگره كردن آنهـا در يـك            
موجوديت ثالث، ميتواند فـعـل و         
انفعالي را در جامعه شكل دهد كـه      

 . هر دو اين عرصه ها را به پوشاند
توصيه ميكنم كتاب نينا را گـيـر         
بياوريد و بخوانيد و به اين جنبه از     
فعل و انفعال سازماني بلشويك هـا    

بقيه جنبه هاي نينا، از   .  دقيق شويد 
جمله نقش قهرمانان يا خط داستان       

نگاه كنيـد  . آن مورد بحث من نيست 
كه اول ماه مه را چگونه سـازمـان       

دقت كنيد كه كميته حزبي  .   ميدهند
در باكو چگونه كار ميكند، پـروسـه     

به كميـتـه   )   اژدر( پيوستن يك نفر  
تركـيـب   .   باكو چگونه است و غيره   

سازمان و رهبران اجتـمـاعـي را          
 . ميبينيد

در اول ماه مه هاي سنندج كه ما در       
اوج اختناق چند هزار نفر را جـمـع      
ميكرديم عملا هـمـانـطـور كـار          

با اين تفاوت كه در روسيه . ميكرديم
اگر فعالين حزب را ميگرفتند شـان    
تبعيد شان ميكردند كه خيلي هـا        
وسط راه به اروپا ميرفتند و در مورد    

 .  ما فورا اعدام ميشديم

به هر حال، بحث من اين است كـه     
قدم بعدي در تئوري سازماني مـا،      

 حزبي است سازمانيايجاد پايه هاي  
كه از يك طرف پتانسيل اجتماعـي      
دارد و ميتواند جامعه را به حـركـت     
در آورد و از طرف ديگر مـاشـيـن        
حزبي را دارد كه نتنها اين حركت را   
ممكن ميكند و سازمان ميدهد بلكه       
هر پيشروي را تبديل به افـزايـش     
قدرت سازماني و افزايش تـحـرك    
اجتماعي و سياسي حزب ميكنـد و     
ميتواند هر پيشروي را تبديل به يك 
سنگر محكم كند كه عقب رانـدن       

 از آن سنگر مشكـل     حزب و   جامعه
ماشيـنـي كـه اعضـا و           .   باشد

 و در جذبدوستداران جلب شده را   
. . .  سازمان حزب انتگره ميكند و        

اين پايه سازماني كميته كمونيستي      
بحث من اين است كه سازمان .   است

حزب را بايد بر چـنـيـن واحـد            
سازماني يعني بر كميته     –اجتماعي  

 . هاي كمونيستي استوار كنيم
در مورد وظايف كـمـيـتـه هـاي           
كمونيستي ميشود مفصـل تـر و         

اما قبل از   .   مشروح تر صحبت كرد   
بحث بيشتر در مورد وظايـف ايـن      
كميته ها بايد در مـورد اهـداف          

 . كارشان روشن بود
بايد روشن باشيم كه هـدف ايـن       

 تفكيك ناپـذيـر   كميته ها دو وجه     
 . دارد

عرصه فعالـيـت   كميته بايد در     -  1
در يك شهر، محله، كارخانـه،    ( خود

همه جنـبـه   .. . )   دانشگاه، مدرسه و  
 اعم از اقـتـصـادي،         هاي مبارزه 

سياسي، اجتماعي يا فكري و عملـي    
  سياست هاي حـزب را به زير پرچم  

شـاخـص   .   متحد و رهبري كـنـد     
موفقيت در اين عرصه تعداد اعلاميه    
ها و مقالات صادره توسط كمـيـتـه     

واقعيت زميني و مادي خـود   .   نيست
كميته اي كـه هـزار     .   مبارزه است 

نوشته و اعلاميه داده است امـا در          
محيط فعاليت خود نفـوذي نـدارد،      
نميتواند نيرو بسيج كند، و رهبـري      
مبارزه در محيط فعالـيـت آن در         
دست سنت ها و جـنـبـش هـاي           
سياسي ديگر است، كميته است كـه   
هنوز با هدف خود فاصلـه بسـيـار       

البته بايد متوجه بود كه .   زيادي دارد 
تضمين اين امر پديده اي نيست كه   

رسيدن بـه    . يك روزه اتفاق بيفتد 
اين هدف محتاج كار هدفمـنـد و         
پيگير كميته، جذب رهـبـران و          
سازماندهندگان توانا به حزب يا به       
شبكه پيراموني حزب، بوجود آوردن     
نفوذ سياسي و معنوي براي اعضـاي    

 ....   كميته و حزب در آن محيط و 
كميته بايد محيط فعاليت خـود    -  2

را در ابعاد وسيع و توده اي متـحـد     
تنها مـتـحـد    . كند و سازمان بدهد 

چـپ  " كردن موافقين حزب يا حتي   
بايد در كارخـانـه   .  كافي نيست" ها

را . . .   كارگران، در محله مردم، و        
 ايـن  در بطنكميته بايد .   متحد كرد 

تشكل ها يا اتحاد هاي تـوده اي        
وجود يك سازمان محكم حزبي را        

 . تضمين نمايد

با داشتن اين اهداف وظايف، كارها و  
روتين هاي  كميته ها را مـيـتـوان          

 . نتيجه گرفت
رهبري كردن مبارزه مردم و طبقـه      
كارگر، تغيير تناسب قواي سياسـي     
تحت سياست هاي حزب در عرصـه    
فعاليت يك كميته و ايجاد سازمـان     

در .   حزبي متناسب و متناظر بـا آن    
نتيجه متحد كردن مـردم، عضـو         
گيري، مبارزه نظري با عقايد مخالف، 
آموزش اعضا، امنيت، تنظيم رابـطـه     
رهبران علني با سازمان مـخـفـي       
حزب، جمع آوري كمك مالي، كـادر    

 . سازي، و غيره حياتي ميشوند
اگر مثلا كميته كمونيستي در ذوب        
آهن از من بپرسد وظـيـفـه مـن         
چيست؟ جواب ميدهم كه وظيـفـه       
شما سازمان دهي مبارزه در ذوب       
آهن به زير سياست هـاي حـزب،       
. ايجاد يك سازمان قوي حزبي است   

به كميته ميگويم اين كميته بـايـد         
در .   رهبر كارگران ذوب آهن شـود     

نتيجه مجبور است هـم رهـبـران         
موجود و آدم هاي سازمانده تـوانـا         
موجود را به خود جلب و در خـود          
جذب كند و هم از كمونيست هـاي        
موجود رهبران يا سازمان دهندگـان    

 . توانا بسازد
 مبارزه هست رهبران و شبكه    هر جا 

مبارزه اجتماعي .   مبارزاتي هم هست 
بدون رهبر و بدون شبكه مبارزاتـي   

بحث سبك كار ما در   .  ممكن نيست 
 اين بود كه سازمان حزب 60سالهاي 

بايد در اين شبكه ها فعاليت كند و    
. اين رهبران را به خود جلب كـنـد        

كميته كمونيستي جائي است كه اين    
رهبران، اين سازمان دهندگان، بـه       
زير سياست هاي حـزب، در آن         

در نتيجه كـار بـا     .   متمركز هستند 
رهبران توده اي و اجتماعي، كار بـا        
سازمان دهندگان كارا و جلب اينهـا   
در صدر اولويت هاي كميتـه قـرار      

 . ميگيرد
كميته كمونيستي يك فعل و انفعال       
زنده در كارخانه، در محله و يا در هر 
. فضا و شبكه ي مبارزاتي ديگر است 

قلب حزب است كه دائم در مـحـل      
 . ميتپد

اگر كميته كمونيستي بخواهد ايـن      
نقش را ايفا كند بايد بر اساس روابط 
اجتماعي و طبيعي آدمها بنا گذاشته     

با وصل كردن يك عده به هم  .   شود
كه تنها ايدئولوژي شان يكي اسـت    
. يك جمع غير اجتماعي ميسـازيـم     

ممكن است در شرايطي اين كار را      
هم بكنيم اما اين يك شيوه روتيـن     
تشكيل كميته هاي كمونـيـسـتـي       

ممكن است ايـن يـا آن         .  نيست
شخص، اين يا آن مسئول را به يـك   
كميته منتقل كرد اما پايه و بـدنـه         
اصلي كميته بايد در جامعه ريشـه      
داشته باشد و در نتيجه بايـد بـر         
اساس روابط طبيعي، اجتمـاعـي و       
مبارزاتي در يك محل يا مـحـيـط        

 . خاص استوار باشد
بخصوص در امروز در شرايطي كه ما    
داريم تحزب كمونيستي را بر متـن      
يك سنت عميقا غير اجتمـاعـي و        

حاشيه اي بازسازي ميكنيم بايد بـه   
6بعد از دهه .   اين جنبه توجه كرد    0 

شمسي امروز اولين بار اسـت كـه      
دوباره به سازمان حزب در داخل بر     
ميگرديم و ميخواهيم با ديد جديدي  
كه در بيست سال گذشته پيدا كرده  

 . ايم حزب را دوباره بسازيم
بايد توجه كنيم كه داريم حزب را بر 
متن وجود سنتي بوجود مي آوريـم      
كه در آن آدم ها در خارج از محيـط     
اجتماعي خود به هم وصل ميشوند و     
فعاليت اساسا جلسه گرفتن، بحـث      
كردن و حداكثر اعلاميه پخش كردن  

اگـر  .   و يا شركت در آكسيون است    
آكسيون و تدارك براي آكسيون را    
از اين سنت بگيريد كار ديـگـري      

امروز تصوير داده .    برايش نمي ماند 
از فعاليت در يك سـازمـان چـپ        

هر كس كه بـه  . راديكال همين است 
فعاليت متشكل چپ راديكال مـي       

جلسـه  :  پيوندد تصورش همين است 
بگيريم، بحث كنيم، اعلام مـوضـع      

كه �   ( كفتري�كنيم، و اين موضع را  
اخيرا مدل تلويزيوني آن هم آمـده      

به اطلاع مردم برسانيم و يك )   است
 .  آكسيون راه بيندازيم

سازمان هائي كه هيچوقت پايشـان      
هيچ جاي محكمي بنـد نـبـود و           
كمونيست هائي كه راحت تر هستند    
كه با هم حرف بزنند تا اينكه بروند     

كمونيست هائي .   با مردم حرف بزنند 
كه نميتوانند به زبان آدمـيـزاد بـا       
مردم حرف بزنند و جز خـودشـان      
كسي نوشته و حرفشان را نميفهمد،    
كمونيست هائي كه نميتوانند مـردم      
را جذب كنند و نميتوانند رهـبـر          

 . مردم شوند
ما داريم حزب مان را روي اين سنت  
داده جامعه ميسازيم در نتيجه بايـد   
حساسيت هاي خاص خـودمـان را        

 . داشته باشيم
فاكتور مهم ديگري كه بايد به آن         

كه كـمـيـتـه     .  توجه كرد اين است 
كمونيستي نمتواند صنفي و رشـتـه      

اگر كميته كمونيـسـتـي    .   اي باشد 
بخواهد نقشي كه گفتيم را بازي كند 

 كمونيسـت هـا    آنوقت بايد كميته    
به اين معني كميته كمونيستي .   باشد

در يك محل كميته كمونيست هـاي     
به قول لنين كميـتـه   .  استآن محل 

اي است كه در يك محل كـارگـر       
كمونيست، فاحشه كمـونـيـسـت،        
دانشجو كمونيست، سرباز، دهقان يا     
هر انسان كمونيست ديگري را در      

مثلا در دانشـگـاه     .   خود جا ميدهد 
كميته كمونيستي نبايد تنها كميتـه      

بـايـد   .  دانشجويان كمونيست باشد 
كميته دانشجو، استاد، كـارمـنـد،        
نظافتچي، و هر موجود كمونـيـسـت     
. ديگري در آن دانشگـاه بـاشـد         

همنيطور كميته كمونـيـسـتـي در        
كارخانه، در محله، در روستا و غيره،    
هر كدام بايد كميته كمونيست هاي       

كميته كمونيستـي  .   آن محيط باشند  
نميتواند صنفي كارگران كمونيسـت،   
دانشجويان كمونيست، دهـقـانـان      
كمونيست، زنان كمونيست و غـيـره    

 . باشد
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كميته هاي كمونيستي بايد مثل گره    
هاي عصبي، در شبكه هاي مبارزاتي    
و اجتماعي نقش بازي كنند و ايـن      
شبكه ها را به رنگ خود در مـي            
آوردند و از اين طريق جامعه را بـه     
. دور خود به حركت در مي آورنـد         
. جامعه يك پديده انتگـره اسـت       

كارگر فقط در كارخانـه مـبـارزه         
در محله هم زندگي ميكند،  .   نميكند

مشكل آب و برق و تـلـفـن دارد،       
مشكل مدرسه بچه هايش را دارد،       
مشكل خطر اعتياد براي بچه هايش       
را دارد، فرزندش در دانشـگـاه و          
مدرسه درس ميخواند، سر دختـرش   
به زور حجاب ميكنند و شـامـل          

كارگـر  .. .   آپارتايد جنسي ميشود و  
 . انسان است، صنف نيست

انسان در اين جامعه زندگي ميكند و  
در اين جامعه بايد براي همه چـيـز     
مبارزه كرد و حول اين همه چـيـز       
شبكه هاي مبارزاتي و حـمـايـتـي      
شكل ميگيرد و در دنياي واقعي اين     
شبكه ها به هم ميرسند، خوب يا بد     
از هم تاثير ميگيرند و بر هم تاثيـر     

محال است در جـائـي      .   ميگذارند
كارگر سوسياليست يا عدالتـخـواه      
باشد و غير مستقيم هم كه بـاشـد،    
تنه اش به تنه دانشجو يا آدم هـاي      
سوسياليست و شبكه هاي مبارزاتي     
. و معترض در آن محيـط نـخـورد         

شبكه هاي مبارزاتي سلسله اعصاب   
. جامعه هستند جائي به هم ميرسند      

كميته هاي كمونيستي تنها بر متـن      
اين شبكه هاي مبارزاتي و بخصوص     
شبكه فعالين اجتمـاعـي چـپ و         
كمونيست ميتواند شكل بگـيـرد و      

شبكه مبـارزاتـي كـه      .   عمل كند 
كارخانه، رشته، دانشگاه ها و اين يا     
آن بخش جامعه را به هـم وصـل        
ميكنند، ميتواند اهداف كميته هـاي       

 . كمونيستي را متحقق كنند
وقتي به آينده نگاه كنيد، كمـيـتـه     
كمونيستي كانون كادرهاي حـزب      

وقتي به نينا بر مـيـگـرديـد     .  است
ميبينيد كه همه كادرهـاي حـزب        
بلشويك در باكو جزو كميته بـاكـو       

كميته باكو عبارت است از   .    هستند
مجمع كادرهاي بلشويك در بـاكـو       

عضو زياد دارند كه در كميتـه  .   است
نيستند  و نميدانند اعضاي كميـتـه     

از وجود كميتـه  .   چه كساني هستند  
خبر دارند، چون كميته اعـلامـيـه        
ميدهد و اظهار وجود ميكند كه بعدا    

نينا از جمله .   به اين نكته بر ميگردم 
داستان تبديل كردن كارگري بنـام    
اژدر به كادر حزب و در نـتـيـجـه        
پيوستن اش به كميته بلشويكي باكو    

اژدر را كادرهاي موجود كميته .   است
بار مي آورند، امتحان ميكنـنـد و          
بالاخره به عضـويـت كـمـيـتـه           

 .كمونيستي باكو درش مي آوردند
ما ممكن است به دلايل امـنـيـتـي       
نخواهيم همه كادرهاي مان در فـلان   
دانشگاه يا كارخانه را در يك كميته    

اما اين كادرهـا  .   به هم معرفي كنيم  
بايد در جمع هائي كه خود از جنـس    
كميته كمونيستي هستند متشـكـل      
باشند و فعاليتي در قالب كمـيـتـه       

 . كمونيستي را از آنها بخواهيم

در قدم اول، هم به دليل امنيتـي و      
هم به دليل اينكه اين كار باري مـا        
روش تازه اي است،  بايد سـازمـان    

ايـن  .   منفصل را در پيش گيـريـم      
انفصال را در سطح كميـتـه هـاي       

بعدا در اولين . كمونيستي نگاه داريم 
فرصت بايد كميته كمونيستي ما در     
هر جا متمركز شود و رهـبـري و         
مسئوليت حزب در آن منطقـه يـا         

كانوني .  محل را تماما برعهده بگيرد 
كه در اين محدوده تصميم ميگيـرد     
كميته كمونيستي اسـت كـه در          
چارچوب سياست و سلسله مراتـب     
حزب تصميم ميگيرند و محيط خـود   
را سازمان ميدهنـد و رهـبـري          

در اين كميته ها رهـبـران    .   ميكنند
اجتماعي و توده اي ، متخصـصـيـن     
سازماندهي، جعل، امنيت، تداركات،    
مالي، نظامي، تبليغات، نشـريـات،      
آموزش و غيره و غيره شركت دارند،   
كساني كه بعلاوه بيش از يك عضـو    
مايه ميگذارند و مسئوليت قـبـول       

 . ميكنند
اگر شاخص موفقيت حوزه، سنتاً، رو    
به درون حزب اسـت، شـاخـص          
موفقيت كميته كمونيستي تـمـامـا        
. بيرون از آن و در جامـعـه اسـت        

شاخص اين است كه چقدر جامعه را   
تغيير داده است؟ چقدر مـردم را       
سازمان داده است؟ چقدر طـبـقـه      
كارگر را متحد تر كرده است؟ چقدر 
حزب را در جامعه تبديل به نيـروي   
هژمونيك سيـاسـي، فـكـري و          

 ... مبارزاتي كرده است؟ و 
سازمان اعضا چه ميشود؟ در آينـده    
اعضا حول خانه هـاي حـزب و           
فونكسيون هاي آن سازمان خواهنـد   

اما در حال حاضر اعضا بايـد   .   يافت
در گروه ها و شبكه يا گروه هـاي        
مختلف مبارزاتـي، اجـتـمـاعـي،         
سياسي، فكري و غيره به دور كميته    
ها سازمان پيدا ميكنند و يكـي از        
كارهاي مهم كميته كمونـيـسـتـي       
جذب و سازمان دهي اعضا در ايـن      
شبكه ها و گروه ها و تـلاش دائـم      
براي ارتقا آنها و گسترش كميـتـه       

اعضا در اين روابط هم سازمان . است
پيدا ميكنند و از هر اندازه انرژي كه  
ميتوانند بگذارند استفاده ميشود و      
هم آموزش داده ميشوند و بار مـي       
آيند و داوطلب هاي مستعد  بـه          
كميته اضافه ميشوند و يا كمـيـتـه       

امـروز  .  هاي جديد را شكل ميدهند 
در داخل كشور اعضا را بـايـد در         
همان شبكه هاي مبارزاتي نـگـاه        
داشت و كميته ها بايد حواس شـان      

 . به اين اعضا باشد
كميته هاي كمونيستي ميـتـوانـنـد      

اساس .   اشكال مختلف داشته باشند   
كار كميته هاي كمونيستي معـطـوف    
به جغرافياي معين، مثل كارخـانـه،      
محله، شهر، روسـتـا، مـدرسـه،         

اما كميته ها بـه    .  است.. دانشگاه و  
ميتـوان  .   اين اشكال محدود نيستند 

كميته هاي كمونيستي معطوف بـه        
اتـحـاديـه،    ( يك سازمان توده اي    

انجمن، سازمان غير حزبي توده اي،       
يا كميته هاي معطوف بـه  .. . )   شورا و 

. . يك رشته خاص مثلا نفت، بـرق،      

حتي در شرايط اولـيـه و       .   داشت
محدود كنوني ميتوان كميته هـاي        
معطوف به شبكه هاي مبارزاتي كـه      
ممكن است چند دانشگاه و كارخانه     
و كانون هنري و غيره را به هم وصل   

كميته كمونيسـتـي   . ميكند را داشت 
ميتواند معطوف به يك عرصه خـاص    
از مبارزه باشد مثل عرصه جنـبـش     

باشد  بايد در اين .. زنان يا جوانان يا 
مورد كاملا خلاق و منعطف بـرخـورد    

 .كرد
مهم اين است كه كميته ها محـيـط     
اطراف خود را به رنگ خود در مـي      
آورند، اين محيـط را سـازمـان          
ميدهند، مثل بلور كـريسـتـالـي         
هستند كه در يك مايع اشباع شده     
قرار گرفته است محيط خود را بـه       

وقتي جائـي  .   سرعت متبلور ميكنند  
كميته كمونيستي شكل ميـگـيـرد        

، تناسب قواي سياسـي،     مردمرفتار  
فكري، فرهنگي و اجتماعي به نفـع        
آزادي خواهي و بربري طلبي تغييـر    
ميكند، حزب و سياست هاي حـزب     
نفوذ بيشتري پيدا ميكند و فضائـي      
كه در آن فعاليت ميكنـنـد عـوض       

 . ميشود
تحزب كمونيستي يعني سـازمـان      
دادن مبارزه انسانها براي زندگي و    
دنياي و بهتر، در هر بـعـد آن و           
بخصوص در بعد سياسي براي تصرف 
قدرت سياسي به عنوان مهمتريـن       
.  ركن تلاش انسان براي دنياي بهتر      

بر اين اساس بخشي از وظـايـف          
كميته ها را ميتوان اين چنين رديـف   

 :كرد
سازمان دادن و متـحـد كـردن       •

 .مبارزه تحت سياست هاي حزب
جلب رهبران موجود و سـازمـان    •

دهندگان توانا و مستعد به حـزب،      
جذب آنها در حزب و نگاه داشتـن        

 آنها با حزب 
تامين هژموني سياسي، فكري و    •

عملي حزب بر فضاي مـبـارزاتـي         
محيط فعاليت كميته، در نتيجه نتنها     
كميته بايد مبارزات را رهبري كند و   
مردم را متحد نمايد، بلكه بـايـد          
نظرات غلط در محيط فعاليت خـود     
مبارزه كند، هم از ادبيـات حـزب        
استفاده كند و هم خود ادبيات توليد   

 .كند
گسترش شبكه هاي محفلـي و      •

 ايجاد كميته هاي كمونيستي جديد
تامين و تضمين اتحاد و هم خطي  •

 حزب در محل فعاليت آنها
يك وظيفه مهم كميته كمونيستي  •

اين است كه خودش را بـا حـزب           
مرتبط نگاه داشتن .  مرتبط نگاه دارد 

آن يك كميته معين با حزب وظيفه    
 .      استكميته

كميته براي رسيدن به اين اهـداف        
 .بايد حقوق و اختياراتي داشته باشد

حـق  كميته كمونيستي بـايـد       -  1
داشته باشد به اسم خود فعـالـيـت     

مخفيانه و بدون نام نميـشـود   .   كند
اينكه كميتـه بـه     .   رهبر جائي شد  

دلايل امنيتي علنا اظـهـار وجـود         
ميكند يا نه مسئله اي اسـت كـه           
كميته بايد در  مشورت با ما در مورد    

اما بنا به تعريـف  .   آن تصميم بگيرد  
كميته كمونيستي بايد هويت داشتـه   
باشد و بتواند از اين هويت استفاده       

بايد بتواند اعلاميه، نشـريـه،    .   كند
جزوه، سايت اينترنتي، اي ميل هاي     

اين اظهار وجـود  .   بدهد ... جمعي و  
اشكال متفاوت و مختلفـي وجـود        
دارد كه هر كميته بسته به امكانـات    
و محيط فعاليت خود ميتواند از آن      

 . استفاده كند
بحث من اين است كه اگر كميـتـه         
كمونيستي وظيفه اي دارد بـايـد         
متناسب با آن وظيفه حق و اختـيـار    

اعلام .  تصميم گيري هم داشته باشد 
وجود به نام خود و عضو گيري براي       
حزب جزو اوليه ترين اين اختيارات   

حزب اگر كميته را خارج از  .   هستند
سياست خود ديد و تلاش اش بـراي    
هم خط كردن آن به جائي نرسـيـد     
ميتواند آن كميته يا تشكيـلات را         

اين كار را همه احـزاب  .   منحل كند 
 . دنيا ميكنند

كميته كمونيستي باد در كنگـره    - 2
ها و كنفرانس هاي حزب نمايندگي       

متناسب با نـقـش و       بايد  .   شوند
اهميتي كه در جامعه و در حـيـات       

 داراي حق راي    سياسي حزب دارند  
اگر اين حق را به كميته هـا   .   باشند

ندهيد وزنه يك كميته كمونيستـي       
در سازمان حزب را به وزنـه يـك      
جمع متفرق اعضا در يك گـوشـه        
. پرت دنيا كاهش پيدا مـيـدهـيـد      

مشكل امنيتي و انتخابات در شرايط    
مخفي وجود دارد اما به هر حال بايد    
ابتكار زد و دخالت اين كميته ها در     
بحث ها، سياسـت گـذاري هـا،          
انتخابات ها و  تصميم گيري هـاي      

به دليل شرايط .   حزب را تامين كرد  
پليسي شايد موقتا نشود سيسـتـم      
انتخابات تمام و كمال را داشت اما به 
هر حال اين كميته ها بايد نمايندگي  
شوند و اين امر ممكن است انتخابات 
را نا ممكن كند اما نمايندگي شـدن    
سياسي و تشكيلاتي اين كميته هـا      

 .محضور بر نميدارد
بعد از بحث كافي در اين مورد بايـد   
قرار هاي و طرح هاي لازم را بـه        
تصويب برسانيم و اسناد لازم را فورا  

رسيدگي به ايـن امـر     . آماده كنيم 
 .براي ما اورژانس است
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خفقان 
آمـيـز   
ترين شرايط هم  خـود را ابـراز          

 .ميكنند
حزب  ما حضور علني خـود را از            
طريق تامين كردن رهبري خود بـر      
. اعتراضات روزمره تامين ميـكـنـد    

همانطور كه از بدو تاسيس حـزب        
حكمتيست ها ديده ميشود  تـلاش      
كرده ايم كه اهداف و شـعـارهـاي      
استراتژيك و تاكتيكي اين جنبش را 
هر جا و همه جا به شـعـار هـا و          
مطالبات اعتراضات مردم تبـديـل       

 . كنيم
جنبش هاي علني فقط ميتـوانـنـد         
بروز علني داشته باشند، اين امكان       
بروز علني ميتواند در قالـب فـلان      
تشكل در فلان محله يا شهر باشد تا 
دخالت ما در سازمان دادن فـلان         
اعتراض يا مناسبت باشد ايـن امـا      
طبعا به امكاناتي كه اين جـنـبـش       
ميتواند براي خود تامـيـن كـنـد          

جنبشي كـه  .  بستگي مستقيمي دارد 
دامنه تاثير گذاري آن براي نمونه به   
پادگان ها ميرسد، امكان عمل علني     
ديگري دارد تا جنبشي كه فعـلا از     
اين امكان محروم است و يا جنبشي    
كه گارد آزادي را در كنار خود دارد،       
امكان بروز علني ديگري را دارد تـا    
كساني كه فعلا پشت تي وي و چت       

 !هاي اينترنتي نشسته اند
كار علني و ابعاد آن براي حكميست     
ها حلقه مهم اتصال مستقيم آنها به    
جنبش اعتراضي مردم و سـازمـان      

روشـن  .   دادن جنبش خودشان است 
است كه دامنه و شكل و ابعاد حضور    
علني جنبش برابري انسان ها كامـلا   
به توازن قواي دوفاكتو بين رژيم و      

رهـبـران   .   مردم بسـتـگـي دارد      
اعتراضات مردم در هـر عـرصـه          
ميدانند كه منظور از تـوازن قـواي      
سياسي چيست؟ و چه تاثير تعيـن        
كننده اي بر موفقيت و يـا عـدم         

اين .   موفقيت ما ميتواند داشته باشد   
جا هم اساسا همين طـيـف مـورد         
خطاب ما هستند، طيفي كه امـروز      
ديگر حزب حكمتيست ها را به محل   

 . تجمع خود تبديل كرده اند
مسئله اما براي ما به همين خاتـمـه     

در كـنـار جـنـبـش          .   نمي يابد 
حكمتيستي كه كل جنبش اعتراضي      
عليه رژيم اسلامي را بايد تـحـت       
تاثير خود داشته باشد ما مـحـتـاج     
سازمان قوي و محكم حزبي هستيم       
كه بتوان اين جنبش اجتماعي را بـه     
اعتبار آن و با اتكا به آن رهـبـري       

مباحث سبك كاري اخير ما در  .   كرد
مورد كميته هاي كمونيستي، بـراي      
نمونه، جوابي به همـيـن ضـرورت       

 . است
حكمتيست ها هميشه ضمن اينـكـه     
بر جنبش خود بعنوان جـنـبـشـي          
اجتماعي و عمومي تاكيد دارند، بـر        
ضرورت حزب و حزبيت و كادرهاي       
حكمتيست متشكل در اين حـزب       
هم تاكيدي هزار برابر بـزرگـتـر        

 . گذاشته اند
رفقائي اين را درك كرده اند كه اين 
حضور علني و جنبشي به تنهـايـي      
كافي نيست اما راهي كه براي كمك    
به سازمان دادن حزب در پـيـش          
 ! گرفته اند خالي از اشكال هم نيست

مردم نه از سر اعتقادات سياسي به       
كسي و يا چيزي، بلكـه بـا درك        
توافق نظرشان با اهداف سيـاسـي        

معيني است كه حول يك جـنـبـش     
رفقايي كه مـدامـا     .   جمع ميشوند 

بجاي تامين شعارها و به اين اعتبار       
رهبري جنبش حكمتيست ها، هـر        
كجا كه هستند، به سـراغ بـحـث       

ولوژيك با اطرافيان خود ميروند، ئايد
ضمن اينكه حتما تلاش دارند كه بـه   
ضرورت سـاخـتـن كـادرهـاي          
حكمتيست جواب بدهند، امـا در        
عين حال تصويري بشدت فرقه اي و 

ولوژيك را از يك حزب و جنبش ئايد
. سياسي زنده به دست ميـدهـنـد       

تصويري كه در منتها عليه مسله به       
 . ضرر ما است

حكمتيست ها از سر جـواب هـاي        
خود به مسايل امروز مبارزاتي است     
كه ميتوانند و امكان جلب ميليونهـا        
انسان معترض را دارند، مـنـشـور       
سرنگوني رژيم اسلامي، بـرخـورد      
مسولانه حكمتيست ها به لـحـظـه        
لحظه مبارز مردم، تشكيـل گـارد        
آزادي و صدها و صدها نمونه ديگـر     
دروازه اي را كه در ابعاد اجتمـاعـي    
بايد و ميتواند انسان هاي زيادي را    
به جنبش حكمتيست ها جلب كـرد     

 . را نشان ميدهد
اين در فرهنگ چپ غير اجتماعي و    
سنتي قرار ميگيرد كه انسان ها را از   

ولوژيك  بخود جلب و يا ئ دريچه ايد  
براي آنهـا  . اساسا از خود ترد ميكند 

ولوژيـك مـبـنـاي       ئ اعتقادات ايد 
نزديكي كسي و يا دوري او به آنهـا    

 . است
سوال رفقايي اين است كه خـوب        
كجا بايد هويت سياسي خـود را          
اعلام كرد؟ متاسفانه براي اين رفقا       
اعلام هويت سياسي بخشا با اعـلام      
هويت حزبي شان يكـسـان قـرار       

طـرفـدار حـزب      .   گرفته ميشـود  
حكمتيست ها بودن طبعا در شرايـط   
امروز بار امنيتي كمتري از اعتـراف        

فعال يا كـادر    .   به حزبي بودن دارد 
حكمتيستي كه تلاش دارد جنبشـي      
را در محل خود سازمان دهد و بـه       
آن امكان بروز علني بدهد و شعـار      
ها و اهداف حكمتيست ها و اهـداف      
آزادي و برابري را گسترش دهـد،       
طبعا با كساني برخواهد خورد كـه       
امكان پيوستن به حزب حكمتيسـت    
ها را دارند، كساني كه بـه جـمـع       
كادرهاي حكمتيستي كه استخـوان      
بندي كل اعتراض انسانـي امـروز       
هستند را تشكلي ميدهند و روشـن   
تر از اين آنها بايد آگاهانه در پـي     
يافتن رفقايي باشند كه به اين صف    
بايد بپيوندند، همانطور كه گفته شد    
جنبشي اجتماعي بـدون حـزب         
سياسي بزرگ و محكمي كه به ايـن    
جنبش وصل است، غير قابل تصـور      

اين اما  دادن تصويري فرقـه  .   است
اي از اين جنبش نيسـت، از سـر        

ولوژيكي نميتوان توده ئ اعتقادات ايد 
وسيعي از مردم و حتي فـعـالـيـن       
جنبش هاي مخلتف را خطاب قـرار     

 .داد
درپايان تصور حزبي كه با هـزار و      
يك تسمه نقاله به جنبش اعتراضي       
مردم وصل است در كنار تـعـداد         
وسيعي از كادر هاي حكمتيستي كه       
در اين حزب متشكل شده انـد و          
اسكلت بندي يك حزب منظبـط و      
آگاه و قبراق را تشكيل ميدهـنـد،         
تصوير يك حزب توده اي را در         

 .مقابل ما قرار ميدهد

 ! با ما تماس بگيريد! به حكمتيست ها بپيونديد! متشكل شويد 

 ..نکاتی 

در شرايط فعلي باعث لطمه خورد به    
هر دوي اين نيازها و فعاليتها خواهد   

 . شد
قاطي كردن اين وظايف و اولويتهـا     
در محل و تبديل كل اينها به مشغله 
واحدهاي حزبي و قرار گرفتن كـل      
اينها در ليست وظايف آنها ميتوانـد    
به هر دو كار يعني هـم وظـايـف         
واحدهاي گارد آزادي و هم سازمان       
حزب در محل حداقل در اين شرايط 

 . لطمه بزند
گارد آزادي نيروي مسلح و بـخـش     
نظامي يك حزبي كمونيستي اسـت       
كه در جامعه اي با حاكميت يكي از     
هارترين حكومتهاي تاريخ بشر در    
جنگ است و قرار است و ميتـوانـد       
امكان ابراز وجود نظامي حـزب را         

گارد آزادي در هر محله .   تامين كند 
و مكاني امكاني جدي براي مردم آن   
محل و مكان است تا بتوان از امنيت       
و مدنيت مردم در آن مكان و محـل      
دفاع كرد و اين امنيت و مدنيت را         
در مقابل انواع خطرات از جمله در       
مقابل نيروهاي مسلح ضد مردم و        
كانگسترهاي نظامي و انواع گروهاي   

فاشيستي مذهبي و قومي تـامـيـن      
اگر قرار باشد سازمان اين نيرو . كرد

در محل با سـازمـان حـزبـي و            
فعاليتهاي روتين حزب در محل از      
جمله سازماندان مردم و سازماندهي  
توده اي از شورا و سـنـديـكـاي         

و . . .   كارگري تا سازمانهاي زنان و    
سازمان حزب در مـيـان ايـن           
سازمانهاي توده اي و مردم  قاطـي      
كرد بار امنيتي بزرگي را بـر دوش       
فعال محلي حزب خواهد گذاشت كه  

 . مهلك و سم است
توجه داشته باشيد كمونيستي كـه      
در محل، در كارخانه و مـدرسـه و      
دانشگاه روزانه مشغول متحد كردن    
مردم است، سخنگوي مردم مـحـل      
كار و زيست خود است،  رهبر مردم       
محله و نماينده آنها در هر اعتراض و  
مذاكرده و ماجرايي است، در همـان    
حال در جلسه واحد حزبي خود نيـز    
بخشي از كارش سازماندهي گـارد     
آزادي است، در مقابل فشار پليسي       
هميشگي، چه فشار سنگيني را بايد     
بر دوش حمل كند؟ دفاع از اينكه در  
اعتراض مردم فلان محله سنندج و      
سقز و مريوان و مهاباد نمايند مردم     
بوده اي و سر ميز مزاكره خواستهاي  
مردم محل را نمايندگي كـرده اي،     

قابل دفاع است و ميتوان گفت بـار     
روزانه اتفاق .   امنيتي خاصي را ندارد 

ميفتاد كه نماينده كارگر شـركـت        
واحد را دستگير ميكننـد، فـعـال        
حقوق زن و كودك را زنداني ميكنند   
و زير منگنه ميگزارند و بدون واهمه   
اين انسانها در مقابل دم و دستگـاه    

امـا  .   پليس از كار خود دفاع ميكنند   
اگر قرار باشد فعال كمونيستي كه به 
همين دلايل دستگير شـده اسـت       
بخشي از كارش سازماندان گـارد       
آزادي بوده باشد، واهمه جـدي در      
تمام مراحل از دستگيري و بازجوي       
از اين سر بر دوش او سنـگـيـنـي       

اينكه آيا اطلاعاتـي از    . خواهد كرد 
اين ماجرا دارند يا نه؟ آيا كسي را با  
اسلحه از واحدش ديده اند يا نه؟ و     
هزار سوال اين تيپي بـه فشـاري        
روحي و رواني تبديل ميشود كـه         
. خواب از چشم اين رفقا ميپرانـد       

اين ديگر دفاع از مردم فيض آبـاد      
سنندج و نمايندگي كردن كارگران      
ذوب آهن و شركت واحد و دانشگاه    
تبريز نيست كه راحت از آن دفـاع        

 . كرد
اين تازه وقتي است كه هنوز معلـوم   
نيست پليس سياسي و مـراكـز          
جاسوسي رژيم چيزي در دسـت        

اگر كسي از واحد حزبي كه با .  دارند
گارد آزادي فعاليت كرده و در جمـع   
حزبي او در فلان شهر از رهـبـر و      
فعال اعتراض زنان تا رهبر مـردم         
محل و فعال كارگري وجود دارد لـو     
برود، ميتواند مشكلات غير قـابـل      
. جبران را براي همگي ايجاد كـنـد      

داشتن اسلحه، بودن با گارد آزادي      
ميتواند با اين اوصاف خطري جـدي     
براي آژيتاتور كمونست و سازمانده      

خـود  .   مردم محل و كارخانه باشـد    
ترس از همين ماجراها و اتفاقات و      
مشكلات ميتواند براي فعاليت گـار       
آزادي و واحدهاي اين گارد هم در      

ترس و واهمه از   . محل مهلك باشد 
همين اتفاقات ميتواند واحد گـارد       
آزادي و فعال اين ميدان را هم بـا       

ميتوانـد  .   هزار محدوديت طرف كند 
ميدان را بر فعاليت واحدهاي گـارد     
آزادي ببندد و باعث بي خاصيـتـي         
خود اين نيرو و عدم پـيـشـبـرد         
وظايفي شود كه گـارد آزادي و          
واحدهاي آن در محل در جواب بـه        

 .آن سازمان داده شده اند
با اين تفاصيل و به ايـن دلايـل          
سازمان حزبي در محل و سـازمـان      
نيروي نظامي حزب كه گارد آزادي     
 . باشد، كاملا از هم مجزا بايد باشند

 ...چرا گارد آزادی
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محدود به فعاليت و به كار انداختـن   
موتور فعالين خود ميـشـد و نـه          

 .  فعاليت اجتماعي
آخرين بارقه هاي چـنـيـن نـوع          
فعاليتي در جريانات باقيمانده چـپ    
. سنتي به خوبي مشـهـود اسـت         

طرحهاي عجيب و غريـب حـزب        
كمونيست كارگري مانند انـجـمـن      
آزادي برابري و انجمـن جـوانـان        

از اين دست بوده انـد  .. . آزاديخواه و 
كه ذره اي به كار و فعاليت اجتماعي    

البته نمونه چـنـيـن    .   ربط نداشتند 
انجمنهايي از نرم فعالـيـت چـپ         
راديكال بسيار عقب تر و غـيـر          
اجتماعي تر است و اساسا واقـعـي       

تلاش چپ سنتي براي فعاليـت  .  نبود
اجتماعي واقعي است، اما به دلـيـل      
حاكم بودن سنت غير اجتماعي بـر      

امـا  .   آن از هدف خود دور ميـشـود     
نمونه هاي انجمن هاي آزادي برابري  
و جوانان آزاديخواه اساسا فعاليتـي      

بلكه اعلام وجـود  . واقعي نبوده است 
 .به شيوه چپ سنتي بوده است

اين چند مثال را زدم تا رد پـاي          
سنت كار غير اجتماعي را نشـان         

مسلما فعالين اجتماعـي كـه     .   دهم
تحت تاثير سنت غير اجتماعي قرار       
دارند فاصله زيادي با شكل افراطي     
سنت چپ سنتي دارند اما با هـمـه         
اينها تاثيرات سنت غير اجتماعي بر    
كارشان تاثير مخرب ميـگـذارد و      
حتي كار و فعاليت و خود آنـهـا را       

در شماره قبل بـه    .   ايزوله ميسازد 
عارضه قرار گرفتن امر اجتماعي زير   
سايه فعاليت ضد رژيمي پرداختم و     
نوشتم اين عارضه در جـنـبـش          
كارگري كمتر به چشم ميخـورد و        
خودسازمانيابي طبقه كـارگـر بـه       
آموزش فعالين كارگري در فعاليـت      
قانوني علني نقش زيـادي دارد و        
عدم وجود يك جنبش كارگري قوي    
با تشكل هاي قوام يافته به بيمـاري   
چپ سنتي در فعاليت اجـتـمـاعـي      

در اين بخش به رابطـه  .   دامن ميزند 
كار مخفي و كمونيستي و فعالـيـت       
قانوني  و علني و بـه مضـرات و           
خطرات قاطي كـردن ايـن دو           

و اينكه چگونه برخـي از    .  ميپردازم
فعالين راديكال و كمونيـسـت بـا        
راديكاليسم صوري در كار اجتماعي،    
عدم كارائي اجتمـاعـي خـود را          

 .   ميپوشانند
رابطه كار كمونيستي و حزبي و كـار    

 علني و قانوني
  واضح است كه كار كمونيستـي و       
تشكل كمونيستي و حزبي در ايران       

عضويت در تشـكـل     .   مخفي است 
كمونيستي و كـار و فـعـالـيـت           
كمونيستي با مجازات شديد مواجـه    

براي همين براي فعـالـيـن    .   ميشود
اجتماعي كمونيست جدايي عـرصـه    
فعاليت كمونيستي و حزبي با فعاليت   

بـه  .   قانوني و علني بسيار مهم است 
درجه اي كه فعـال اجـتـمـاعـي          
كمونيست، اين دو عرصه را با هـم       
قاطي كند و يا مرز اين دو را در         
شرايط مختلف درست تشـخـيـص      
ندهد، فعاليت اجتماعي خود و خـود      

اگر مـا در    .   را به مخاطره مياندارد   
شرايط علني فعاليت ميـكـرديـم،        
چنين مشكلي نميتوانست از ايـن       

فعال كمونيستي كه .   زاويه بروز كند 
به كار و فعاليت علني ميپردازد بايد     
بتواند كاملا عرصه كار علني را از        
فعاليت كمونيستي و حزبي خود دور       

افشاء شدن كار و فعاليـت  . نگه دارد 
كمونيستي و يا هويت كمونيسـتـي        
فرد براي رژيم، ضربه زيادي به كار     

 . اجتماعي ميزند
رژيم جمهوري اسلامي نسبت بـه        
ارتباط با سازمانهـاي سـيـاسـي        
كمونيستي حساسيت زيادي نشـان     

براي همين فعالي كـه بـه     .   ميدهد
فعاليت قانوني و علني ميپردازد بايد    
در اين مورد فوق العـاده حسـاس         

هر فعال چپ و كمونـيـسـت    .   باشد
ميداند كه چگونه تحت اختناق ترين  
شرايط به فعاليت كمـونـيـسـتـي        
بپردازد و ارتباط خود را با توده هاي    

در ايـن  .   وسيع مردم گسترش دهد   
مورد در شماره هاي آينده نشـريـه    

در باره اينكـه  .   بيشتر خواهم نوشت 
چگونه فعالين كمونيست به سرعـت    

6در شرايط اختناق دهـه         هـم    0
همديگر را پيدا ميكردند و محافـل      
مختلف كمونيستي و چپ شكـل و        

 . قوام ميگرفت
امروز فعاليت كمونيستي و حزبي در     
ايران مخفي است و هـر فـعـال          
كمونيستي بايد اين را در نظر داشته   

اما فعاليت اجتماعي و توده اي .   باشد
هميشه علني بوده است و امروز اين     
سطح علني فعالـيـت گسـتـرش         

 . بيشتري هم يافته است
فعاليت علني و قانوني كانونـهـا و        

 نشريات چپ
كانونها و نشريات علني چپ يـك      

واقعيت .  پديده در ايران امروز است 
اين است كه اين سياست هميشگي       
جمهوري اسلامي بوده اسـت، كـه        
نسبت به افراد و شخصـيـتـهـاي          
مستقل چپ حساسيت كـمـتـري        

6حتي در سال .  نشان ميداده است  0 
جرم فرد با سابقـه ارتـبـاط بـا          
سازمانهاي سياسي مـتـشـكـل         

اگر كسي ثـابـت     .   سنجيده ميشد 
ميكرد كه در مقطعي بسيار زودتـر     
ارتباط خود را با سازمان مربوطه اش   
قطع كرده است، از جرم كـمـتـري      
نسبت به كسي كه داراي ارتباط و       
فعاليت طولاني تري داشـتـه بـود       

رژيم نسبت به فعاليت . برخوردار بود 
متشكل كمونيستي و ارتـبـاط بـا        
احزاب سياسي سرنگوني طـلـب        
حساسيت زيادي دارد كه آن را بـا      

 .  مجازاتهاي سخت پاسخ ميدهد
برخي از شخصيتهاي چپ در ايـران   
با استفاده از اين موقعيت، با گفتـن      
چند بد و بيراه به احزاب سيـاسـي     
اپوزيسيون دامنه فعاليت گسـتـرده    

مسلـمـا   . تري هم براي خود مييابند 
هيچ فعال سياسي و اجتماعي نبايـد   

اما .   به چنين اپورتونيستي در غلطيد  
استفاده از اين موقعيت كه به عنوان     
فرد مستقل به فعاليت اجتـمـاعـي       
مانند انتشار نشريه و روزنـامـه و       

پرداخت از اهمـيـت   ....   سخنراني و  
مانند بقـيـه   .  زيادي برخوردار است 

موارد فعاليت قانوني و علني، نبايـد      
فعاليت سمت و سوي ضد رژيـمـي       

كانونهاي ادبي و فرهنگي .   پيدا كند 
چپ ميتوانند فرهنـگ و ادب و          
سياست دنيا و تاريخ آنها را منعكس   

به تحليل اجتماعي مسائل و   .   كنند
حتي . . . معضلات اجتماعي بپردازند و  

نقد سرمايه داري و معضلات آن تـا    
آنجا كه مستقيما به رژيم نپـردازد،        

ايـن  .   زياد حساسيت برانگيز نيست 
كانونها و نشريات ميتوانند با مقايسه 
وضعيت زنان و كلا حقوق بشـر در       

با كشـورهـاي   .. عربستان و كويت و 
اروپايي حرفهاي زيادي را غـيـر        
مستقيم در باره مسئله زن و كودك       

فعاليت در   .  و كارگر در ايران بزنند 
اين عرصه مانند همه عرصه هـاي        
ديگر اجتماعي بايد علني و قانوني و    

 . باز باشد
پوشاندن عدم  كارائـي در كـار          
اجتماعي با راديكاليسم صـوري در     

 كار علني و قانوني
پوشاندن عدم كارائي در فعالـيـت       
اجتماعي با بـرجسـتـه كـردن            
راديكاليسم صوري با نوشتن مقالات   
و روي آوري به تبليغ و تـرويـج           

چپ يك عارض ديگر است    -رايكال
كه فعالين چپ و كمونيست از آن        

كار اجتماعي را بايد از   . رنج ميبرند 
رهبران كارگري شركت واحـد و        
برخي از شخصيتها و كانونهاي زنان    

آنها الگوهاي خوبي براي .   ياد گرفت 
امـا  .   فعاليت علني بدست داده انـد   

متاسفانه رهبران چـپ جـنـبـش         
كارگري و فعالين چپ در عـرصـه      
ديگر فعاليتهاي اجتماعي بـنـدرت      

 .چنين الگوئي بدست دادند
هدف فعاليت علني و قانوني بـراي      
يك فعاليت كمونيست مانند هـمـه       
فعالين اجتماعي ديگر، پيشبرد امـر     
اجتماعي است كه خود را وقـف آن      

بـراي يـك فـعـال         .  كرده است 
كمونيست هم پيشبرد امر اجتماعـي    
كه براي آن فعاليت ميكنـد و يـا        
تشكل و نهادي زده است شـاخـص    

برخي از   .   موفقيت آن فعاليت است   
فعالين چپ و كمونـيـسـت عـدم        
پيشروي در عرصه فعاليت خود را با     
شعارها و نوشته هاي راديكال پـر       
ميكنند و يا با شعارها و نوشته هـاي   
راديكال مانع توده اي شدن كار و         

تفاوت رهـبـران   .  نهاد خود ميشوند 
راديكال با رفرميست ها در فعاليـت    
علني با شعارهاي راديكالـي كـه         
فعاليت قانوني و علني را با مشكـل        

تفاوت يـك    .  مواجه ميسازد نيست 
رهبر كارگري راديكال و كمونيسـت   
با يك رهبر رفرميست در اين نيست  
كه رهبر راديكال و كمونيست آتشي   
مزاج تر در حركت و مبارزه جـاري        
كارگري و فعاليت علني و قانـونـي       
عمل ميكند، بلكه اين در ديدگاه و      
افق شان به كل حركت طبقه  و بـه      
فونكسيون هائي كه عمل و دخالـت        
توده ها را به فعل در مـيـاورد بـر       

 . ميگردد

بگذاريد با يك مثال ديگـر ايـن          
مثـلا بـه     .   مسئله را روشنتر سازم  

همان مثال قانون ازدواج كودكان و       
فعـال  .  نهادي براي لغو آن برگرديم 

كمونيست و راديكال كـه بـراي         
كودكان و يا حتي فقط براي لـغـو        
قانون ازدواج كودكان نهادي دايـر      
كرده است، نبايد يقه خود را با دادن   
شعارها و نوشته هاي راديكال بـر        
عليه ازدواج كودكان خلاص كنـد و     
فكر كند براي تفاوتش با رفرميست    

فـعـال   .   ها بايد اين طور عمل كند    
راديكال هم بايد مانند رفرميست به   
. فعاليت قانوني و اجتماعي بپـردازد      

مسئله اش در كار و فعاليت قانونـي      
نه تبليغ و ترويج راديكال و چـپ       
بلكه جمع آوري نيرو براي تغيـيـر       
قانون مزبور، تلاش براي نجات هـر        
چه تعداد بيشتري از كودكان از اين    

روشنگري در سطح . قانون و فرهنگ 
هر چه گسترده تر در باره عـواقـب     
روحي و جسمي اين قانـون بـراي       
كودكان و عوارض آن در كل زندگي       
شان، فراهم كردن امكانات مـالـي        

براي نجات كودكان در صـورت  ... . و  
 ....ضروري و

در خيلي از موارد اينطور است كـه       
يك فعال چپ و كمونيست تفـاوت        
خود را با ديگران با نشان دادن پايه     
هاي ستم بر كودكان و يـا سـتـم        

يعني تفاوت .   بيان ميكند...جنسي و  
يك كمونيست با رفرميست بر سـر      
چگونه تبليغ و ترويج كردن مسئله       

در حالي كه رفرميسـت  . بيان ميشود 
ها با توده هاي وسيع تماس ميگيرند   
و امر اجتماعي را بنا بر مصلحـت و      
روش خود پيش ميبرند، فعـالـيـن         
راديكال و كمونيست بيشتر تمايـل      
به تبليغ و ترويج راديكال نشـان        
ميدهند كه خود دو باره مانع فعاليت    

اگر هدف از كـار  . قانوني آنها ميشود 
و فعاليت اجتماعي تحت تاثير قـرار    
دادن و متشكل كردن تعداد هر چـه   
بيشتري از مردم بر سر يك موضوع     

بايد ملاك و معيار را .   مشخص است 
يك رهبر و فعـال  .   هم اين قرار داد  

كارگري نه با حرفهاي راديكالي كه     
ميزند و يا مقاله تحليلي راديكالـي      
كه مينويسد، بلكه با مـتـحـد و           
متشكل كردن وسيـع كـارگـران،       
گسترش اعتبار و اتوريته خود، بـه       
راه انداختن و به پيروزي رسانـدن      
يك اعتراض و اعتصاب و هوشيـاري   
به تمام جوانب كار و فعـالـيـت و         

يك . زندگي كارگران قضاوت ميشود
فعال حقوق زن و دانشجو و كـودك      

رفرميست ها عموما بـه  . هم همينطور 
مرض تبليغ و ترويج گرفتار نيستند،  
بلكه عموما متحد كننده هستنـد و      

ايـن  . به امر اجتماعي خود ميپردازند 
 .عارضه ميان فعالين چپ وجود دارد

اگر فعال اجتماعي چنين اهدافي را     
در دستور خود قرار داده است، بايـد   
به فعاليت اجتماعي بـر سـر آن           

بايد براي آن نيرو جـمـع     .  بپردازد
تشكل و نهاد راديكال بـايـد   .   كند

بتواند صدها و هزاران انسان را براي  
امر خود به خود نزديك كند و آنهـا      

 -. را براي امر پيش روي بسيج سازد
 ادامه دارد

 ....رابطه مبارزه
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 منصور حكمت
 زنده باد كميته كمونيستى كارخانه

 :شرايط شان اين بود
 بردگى"      

                 اگر به خاك افتيد
                      و مرگ
 "اگر بايستيد                       

 .شان آشنا بود شرايط
 

 اين اولين شورش بردگان نبود
 و كيف چرمين سياه در دست مامور محترم وزارتخانه

 مانست اى مى  به تازيانه
 .كه بر پشت پدرانمان كوفته بودند

 
 :مشت در مشت گره كرديم و زمزمه كرديم

 "مانيم ايستيم و مى مى"                                         
 

 :نــُه ساعت هر روز و شش روز هر هفته
 شود انترناسيونال را زمزمه كرد؟ چند بار مى

 اى كه به بردگيش پى برده باشد برده
 هايش را گسسته است                                      نيمى از زنجير

 ...آرى
 -اند اما نيم ديگر زنجيرها سنگين

 اند، هنوز زنجير  -                                                 -
 و در فرداى اعتصاب شكست خوردگان

 اند،  صد بار سنگين
 اند                                               صد بار زنجير 

 تر و از آن سنگين
 نگاه ملامت فرزند مشتاقى است

 :كه تا آستانه در دويده و پرسيده است
 "پنجشنبه ها را گرفتند؟" -                                            
 "مرتضى آزاد شد؟" -                                            

 نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته
 شود انترناسيونال را زمزمه كرد؟ چند بار مى

 اند و فردا اعتصاب را شكسته
 :كنند سرود سرمستى را بر هر كوى و برزن و كارخانه فرياد مى

 كنيم، اخراج مى -                   
 كنيم،                                     بيكار مى

 كشيم                                               به زنجير مى
 و آنرا كه هنوز سر ايستادن هست،

 بر چوبه هاى عبرت،                                               
 كنيم،                                                                       بر دار مى

 .كنند گويند و مى صد و سى سال است كه چنين مى
 ايم اما ما هنوز ايستاده

                                   هر روز،
 هر ماه،

 هر سال،
 

 .براى صد و سى سال
 

 نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته
 اما پايان اعتصاب
 پايان كار نيست،

 
 فردا،

                           فردا صبح در رخت كن
 

 فردا سر ناهار،
 فردا ته سرويس،

 :كنند دهها رفيق زمزمه مى
 

 "حق با كميته بود"                           
 .كنند و توصيه هاى عمل نكرده ما را تكرار مى

 فردا بدون شك بر ديوار روبروى موتورخانه
 :خط جديدى نوشته است

 !"زنده باد كميته كمونيستى كارخانه"                          
 

 نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته
 و طنين انترناسيونال

 هر بار،
 .شود رساتر مى

 
 )منصور حكمت(نادر

 -به نقل از نشريه پيشرو ارگان سازمان كردستان حزب كمونيست ايران     
 له كومه

 20 و 19 صفحه 1369 دوره چهارم شهريور 23شماره 
hekmat.public-archive.net 


